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غليظ«،  _ »آرايش  آلبوم  سه  اخير  سال هاي  در  شما 
»خداوندان اسرار« و »رگ خواب« منتشر کرديد که همگي 
نظر مي رسيد  به  مواجه شد.  زيادي  بسيار  استقبال  با 
راه آسان تر، برگزاري کنسرت از اين آثار بود که به طور 
قطع با همين ميزان مخاطب همراه شد اما شما سراغ 
نخواهيم هيچ  اگر  که  رفتيد  اجراي کنسرت-نمايشي 
ارزش گذاري ای براي آن داشته باشيم، حداقل در اولين 
نگاه نشان مي دهد که پروژه اي سنگين و بسيار وقت گير 

و هزينه بر است. 
همان طور که گفتيد، برگزاري کنسرت اين آثار راه 
آساني بود اما نگاهي به فعاليت هاي من و همايون شجريان 
عزيز نشان مي دهد که چندان به آساني در فعاليت هاي 
هنري مان توجه نمي کنيم. ما در هر اثري که در اين 
سال ها با يکديگر کار کرده ايم، خواسته ايم تا حرفي جديد 
بزنيم و نگاهي تازه شکل دهيم- صرف نظر از اينکه اين 
آثار موفق بوده اند يا خير- تاوان اين نگرش را هم داده ايم و 
همان قدر که بسياري اين آثار را دوست داشته اند، عده اي 
هم به مخالفت با آن پرداخته اند. بخش مهمي از اين نگاه، 
به خاطر دغدغه هايي بود که من و همايون  جان داريم. ما 
به واسطه حرفه مان - موسيقي- از کودکي با شعر سر و 
کار داشته ايم از حافظ، مولانا و سعدي گرفته تا بسياري 
ديگر از شاعران اما من خودم به شکل شخصي، آشنايي 
چنداني با »فردوسي« نداشتم تا اينکه حدود دو سال قبل، 
فرصتي دست داد تا با اين شاعر بزرگ، زندگي و همچنين 
اثر شگرفش- شاهنامه- آشنا شوم. اين اتفاق بزرگي در 
زندگي من بود؛ اينکه چرا شاعري که تا اين اندازه در 
فرهنگ و هويت ما ايرانيان مهم است و چنين تأثيرات 
عظيمي در موسيقي و همچنين فرهنگ ما گذاشته تا 
اين اندازه ناشناخته باقي مانده؟ اين دغدغه مدت ها فکر 
من را به خود مشغول کرد تا روزي با همايون عزيز درباره 
اين ماجرا صحبت کردم و ديدم که ايشان هم چنين 
دغدغه اي دارد و نطفه اوليه روي صحنه رفتن اين اثر 
شکل گرفت. با خودمان فکر کرديم بايد کاري انجام شود 
تا شايد تلنگري به جواناني باشد که خوشبختانه در اين 
سال ها توانسته اند با موسيقي ما ارتباط برقرار کنند و حالا 
از همين فرصت مي توان بهره گرفت تا شايد آشنايي 
بيشتري با »فردوسي« و »شاهنامه« پيدا کنند. هيچ کس 
نمي تواند اين مسئله را ناديده بگيرد که مردمان ما در 
اين روزها به ويژه جوانان از ريشه هايشان فاصله بسياري 
گرفته اند. از گذشته و هويت خويش چيزي نمي دانند؛ جز 
چيزهايي ساده و ابتدايي که به همان هم افتخار مي کنند 

اما مگر مي شود به امروز و آينده کشور فکر کرد بي آنکه 
از گذشته اش چيزي دانست؟ ضمن اينکه منظور من از 
شناخت، شناختي عميق است نه اطلاعات نادرستي که 
آدم ها اين روزها از شبکه هاي اجتماعي کسب مي کنند. 
درحالي که دستگاه هاي دولتي- در تمام سال هايي که 
گذشته است- توجهي به اين مسئله نداشته اند و نمي توان 
اميدوار بود که به عنوان يک دغدغه جدي برايشان مطرح 
قرار  هنرمندان  بر دوش  وظيفه خواه ناخواه  اين  باشد؛ 
مي گيرد تا به سهم خود کاري انجام دهند که جوانان 
نگاهي به گذشته خود داشته باشند. »شاهنامه« شناسنامه 
راستين ما ايرانيان است. اگر بخواهيد تاريخ، فرهنگ، 
بشناسيد،  را  سرزمين  اين  مردمان  زندگي  و  نگرش 

چاره اي جز شناخت شاهنامه ندارید. 
»سي«  _ اوليه  نطفه  که  کرديد  اشاره  مسئله  اين  به 

چگونه شکل گرفت اما مي توان اين انتظار را داشت که 
يک هنرمند در غياب نهادهاي دولتي، يک سال از زمان 
و زندگي خويش را صرف روي صحنه بردنِ يک اثر کند؟

اين بخشي از وظيفه يک هنرمند است. کسي که کار 
هنري انجام مي دهد - در هر رشته اي - همواره از جامعه، 
تاريخ و فرهنگ سرزمينش چيزهايي دريافت مي کند و 
وظيفه دارد چيزهايي به آن اضافه کند. ما در اين سال ها، 
شهرستان هاي  يا  تهران  در  متعددي  تورکنسرت هاي 
مختلف گذاشته ايم و حتي در جاهايي به اجراي برنامه 
پرداخته ايم که کمتر کسي رضايت به اجرا در آن مي داده 
است اما اين به تنهايي کافي نيست. ما پيش ازاين هم 
به دنبال پروژه هايي بوديم که تنها اجراي يک کنسرت 
نباشد - که در اين صورت راه ساده و کم هزينه اي بود- 
اجراي کنسرت و انتشار آلبوم اصلي ترين وظيفه هنرمندي 
است که در اين عرصه فعاليت مي کند اما به گمان من اگر 
هنرمندي اين امکان را دارد، بايد به راه هاي ديگري فکر 
کند که تأثير عميق تري بر جامعه داشته باشد. در ايده 
اوليه برگزاري »شب حافظ«، »شب سعدي« و »شب مولانا« 
را داشتيم و مي خواستيم ضمن اجراي قطعات موسيقي 
اصيل از اشعار اين شاعران، از روايت هاي تصويري هم 
استفاده کنيم؛ يعني از مديوم هاي ديگر بهره بگيريم تا 

براي مخاطب جذاب تر و درعين حال تأثيرگذارتر باشد. 
جز شما و آقاي شجريان، فرد ديگري هم همراهي تان  _

کرد؟  
صحبت هاي اوليه با آقاي نعمت الله انجام شد و ابتدا 
اين فکر را داشتيم که از کمک ايشان براي بهره گيري 
از جلوه هاي تصويري در مديوم سينما استفاده کنيم اما 

اندک اندک راه به سمتي رفت که به اجراي يک نمايش 
فکر کرديم و گمان کرديم با استفاده از يک متن توانمند 
نمايشي و ويدئومپينگ که تاکنون در اين سطح در ايران 
انجام نشده بود، کار را پيش ببريم. صحبت هايي با خانم 
ثميني و آقاي دشتي انجام داديم و بازيگران نيز به گروه 
ملحق شدند. به هرحال همان طور که پيش تر گفته ام اين 
اثر شکل نمي گرفت اگر همراهي هاي تهمورس پورناظري، 
سحر دولتشاهي، اميرحسين ماحوزي و بسياري ديگر از 

دوستان نبود. 
اين کار ادامه پيدا خواهد کرد؛ چون نمي شود اميدوار  _

بود که با روي صحنه رفتن يک اثر اين هدف تحقق پيدا 
کند. هرچند کار شما با استقبال بسيار خوبي مواجه شده 
و گمان مي کنم تا همين الان هم توانسته رکورد اجراهاي 

زنده را بشکند. 
اين آغاز راهي است که ما براي تحقق اين ايده به آن 
فکر کرده ايم؛ البته من هم اميدوارم که اين اتفاق بتواند 
ادامه دار باشد؛ چون مي دانيد که در اين کشور همواره 
رويدادهايي رخ مي دهد که نمي توان پيش بيني درستي 
از آنان انجام داد و به همين خاطر خيلي هم نمي شود به 
برنامه ريزي هاي طولاني مدت فکر کرد. هرچند من فکر 
مي کنم با تمام سختي ها بايد در اين راه ماند و فعاليت 
کرد. شما وقتي فرهنگ اين سرزمين را به شکل عميقي 
مي کند  غليان  وجودتان  در  چيزي  انگار  مي شناسيد، 
که ديگر خيلي چيزها حتي از اراده خودتان هم خارج 
مي شود. »سي« اصلا کار آساني نبود؛ آن قدر که گاهي 
من فکر مي کردم که کار را رها کنم و به دغدغه هاي 
شخصي ام در موسيقي بپردازم اما باز گمان مي کردم که 
بايد اين کار انجام شود. از اين به بعد هم همين طور است. 
مي دانيد بسياري از بزرگان اين سرزمين - در طول اعصار 
و قرون مختلف- با دشواري هاي بسياري روبه رو بوده اند و 
بااين حال، کار کرده اند؛ ما نيز به عنوان فرزندان امروز ايران 
بايد اين کار را انجام دهيم. ما از بيگانگي و غربت فرهنگي 
سخن مي گوييم که آبشخور بسياري از تمدن هاي بزرگ 
دنيا بوده است؛ حالا چگونه است که خودمان تا اين اندازه 
از آن دور افتاده ايم؟ هر کس - در هر کاري که انجام 
مي دهد- بايد در اين خصوص قدمي بردارد؛ اينکه نتيجه 

به چه خواهد انجاميد، هم در مرحله دوم اهميت است. 
صحبت  _ فرهنگي«  »ايران  از  که  سال هاست  شما 

مي کنيد؛ شاهنامه را مي توان ادامه آن ايده دانست؟ 
اينها همه در ادامه يکديگر است. من وقتي از فرهنگ 
ايران زمين صحبت مي کنيم، منظورم سرزميني است 

که در تاريخ به عنوان ايران شناخته مي شده و حالا پهنه 
»شاهنامه«  برمي گيرد. حالا  را در  از جهان  گسترده اي 
نتيجه همان دغدغه اي است که من مدت هاست درباره 
آن صحبت مي کنم و از اينکه به نتيجه رسيده است، بسيار 
خوشحالم و انتظار دارم که ديگران اين راه را ادامه دهند 
چون در اين صورت مي توان انتظار داشت که 10 سال 
ديگر، درختي به ثمر برسد که ميوه هايش تغذيه کننده 
فکر و روح بسياري از مردم شود. شايد نسل هاي آينده به 

اندازه ما از فرهنگشان دور نباشند. 
هستيد،  _ قائل  شاهنامه  براي  که  اهميتي  تمام  با 

اثر،  اين  موسيقي  چرا  که  مي  دهيد  توضيح  دراين باره 
برگرفته از اشعار شاهنامه نيست؟  

موسيقي اين اثر فقط محدود به بخش هاي باکلام 
نيست و در تمام مدت نمايش حضور دارد و مخاطب 
بخش هايي از موسيقي ايراني، کلاسيک غربي و نواحي 
همنشيني  يک  که  بود  اين  من  هدف  مي شنود؛  را 
درست بين موسيقي و نمايش در اين اثر شکل گيرد. 
اما من زماني که از »شاهنامه« صحبت مي کنم، درواقع 
از يک »فرهنگ« سخن مي گويم که در دل اين اثر بزرگ 
وجود دارد. حال موسيقي اي که ما در اين اثر از آن بهره 
برده ايم مي تواند از ابيات شاهنامه باشد يا شعرهايي که 
به  »فردوسي«  است.  شده  سروده  شاهنامه  تحت تأثير 
اندازه اي تأثير عميقي بر فرهنگ وهنر و به ويژه ادبيات 
اين سرزمين گذاشته است که بسياري از اشعار شاعران 
چون سعدي و حافظ متأثر از او هستند. ضمن اينکه ما 
به موسيقي در اين اثر به عنوان يک موسيقي فيلم نگاه 
کرديم. موسيقي اي که بايد در خدمت صحنه و تصوير 
قرار مي گرفت و به نمايش جان مي داد. اين البته هرگز 
به معناي اين نيست که براي موسيقي ارزش کمتري 
قائل شده ايم، به هيچ عنوان اما وقتي درباره همنشيني 
در  بايد  دو  اين  مي کنيم،  صحبت  تصوير  و  موسيقي 
اين  آن طرف  از  باشند.  و مکمل هم  راستاي همديگر 
نگاه درباره نمايش هم وجود دارد و بخش نمايشي هم 
به تأثيرگذاري بيشتر موسيقي منجر مي شود. از تمام اينها 
گذشته، فراموش نکنيد که ما نگاهي امروزي به شاهنامه 
داشته ايم. اين را هم در شعرها مي توان مشاهده کرد و هم 
در نمايشنامه اي که خانم ثميني آن را خلق کرده است. 

اصولا چرا در موسيقي ايران تا اين اندازه به اشعار  _
شاهنامه بي توجهي شده است؟ 

از  بسياري  نيستم.  موافق  اين حرف  با  من خيلي 
هنرمندان بزرگ ما زحمات زيادي در اين راه کشيده  و 

آثار مهمي خلق کرده اند اما نمي توان اين مسئله را ناديده 
گرفت که اشعار فردوسي با هدف ديگري خلق شده اند و 
به همين خاطر، گذاشتن آواز يا تصوير روي آنان مشکل 
و چندان  است  موسيقي حماسي  يک  اثر،  اين  است. 
مطابقتي با موسيقي رديف - دستگاهي ما ندارد؛ البته ما 
در اين اثر هم قطعه اي بر اساس شعر فردوسي داريم که 
از الحان نواحي بهره برده ايم. با تمام اين احوالات فراموش 
نکنيد که هدف ما اين بود که اثري خلق کنم که يک 

جوان امروز ايرانی بتواند با آن ارتباط برقرار کند. 
اما آن قطعه هم با ارتباط خوب مخاطب همراه شده  _

است. 
بله، براي خود من آن قطعه مثل نگيني است که ميان 

قطعات ديگر مي درخشد. 
شعرهاي ديگر چگونه خلق شدند؛ مثلا شعر آغازين؟  _

من تمام سناريو در ذهنم بود و از شاعران خواهش 
کردم که طبق اين سناريو پيش روند. اين هم روند کار 
را دشوارتر و طولاني تر مي کرد اما همان طور که گفتم از 
آنجا که »سي« را بايد يک اثر واحد ديد، بايد همه چيز در 
راستاي هم شکل مي گرفت. به هرحال من »شاعر« نيستم 
اما هميشه با »شعر« زندگي کرده ام؛ شايد گاهي حتي 
دلبستگي ام به شعر و ادبيات از موسيقي هم پيشي بگيرد؛ 
ضمن آنکه به کل پروژه احاطه داشتم و همين مي توانست 
به همکاري بهتري ميان من و شاعران محترمي که در 

اين اثر حضور دارند، برسد. 
شما و همايون شجريان هر دو از خانواده اي بيرون  _

آمده ايد که موسيقي رديف- دستگاهي در آن حضور 
آلبوم  سه  همين  به  نگاه  اما  است  داشته  چشمگيري 
اخير نشان مي دهد که گويا شما راه متفاوتي در پيش 
گرفته ايد. راهي که گاهي هزينه هاي بسياري را هم به 

شما تحميل کرده است. 
فکر مي کنم هر کسي که کاري انجام مي دهد بايد به 
آن »اعتقاد« داشته باشد، در اين صورت ديگر تشويق ها و 
مخالفت ها تأثير چنداني ندارد. ما هم به اين راهي که در 
اين سال ها آن را آغاز کرده ايم، ايمان داريم؛ فکر مي کنم 
مردم در اين سال ها با موسيقي دستگاهي ما و همچنين 
شاعران بزرگ ما آشنايي بيشتري پيدا کرده اند؛ هرچند 
همان طور که »خداوندان اسرار«، مسير موسيقايي متفاوتي 
از »آرايش غليظ« يا »رگ  خواب« بود، شايد اثر بعدي ما 
هم کاملا در حوزه موسيقي دستگاهي باشد و شايد هم 
اثري مدرن. درباره کار هنري نمي توان خيلي با برنامه 

پيش رفت. 

چهره روز

کيانيان سوار بر دوچرخه شد
کيانيان معتقد است تا اصلاح را از 
خودمان شروع نکنيم، اتفاق مثبتي 
به دنبال  کيانيان  رضا  نمي افتد. 
حمايت از پويش»از خودمان شروع 
همايش  در  حضور  با  کنيم« 
دوچرخه سواري اين پويش که با 
شعار »براي هواي پاک شهر رکاب مي زنيم« برگزار شد، با اعضاي 
اين پويش همراه شد و مسير بلوار کشاورز تا خيابان کريم خان را 
رکاب زد. کيانيان درباره همراهي با اين پويش گفت: »من هم جزء 
مردم هستم و فکر مي کنم تا زماني که ما اصلاح را از خودمان 
شروع نکنيم، اتفاق مثبتي نمي افتد. حاکميت ها کار خودشان را 
انجام مي دهند و مردم هم بايد کار خودشان را انجام دهند. يادمان 
باشد هميشه نبايد دستمان جلوي حاکميت دراز باشد که او 
کاري کند تا ما هم حرکتي انجام دهيم.« کيانيان در ادامه به 
تأثيرگذار بودن نقش مردم در حرکت هاي اجتماعي و ترويج 
رفتارهاي صحيح اشاره کرد و يادآور شد: »دوچرخه سواري را مردم 
شروع کردند و امروز به جايي رسيده ايم که شهرداري به حمايت 
مردم آمده؛ خيلي از کارها را مردم شروع مي کنند و بعد حاکميت 
دنبال مردم مي آيد.« قرار است با کمک شهرداري و پليس راهور، 
پليس دوچرخه سوار وارد شهر شود - مانند لندن که پليس 
اسب سوار دارد- و اين اقدام به دنبال حرکتي است که مردم با 
مردم  اگر  مي شوند.  باعثش  شهر  در  دوچرخه سواري 

دوچرخه سواري نمي کردند اين اتفاق نمي افتاد.

حاشيه

خاطره مهران مديري از گوشي عجيب بازيگر 
»قهوه تلخ«

برنامه  در  حضور  با  نيکخواه  رضا 
خاطرات  مرور  ضمن  »دورهمي« 
دوران بازيگري اش با مهران مديري، 
خود  فردي  ويژگي هاي  درباره 
توضيح داد. به گزارش خبرآنلاين، 
و  سينما  بازيگر  نيکخواه  رضا 
برنامه  در  مديري  مهران  مهمان  مرداد  پنجشنبه 26  تلويزيون، 
»دورهمي« بود. او در ابتداي برنامه قبل از هر چيز اجازه خواست تا به 
سفارش همسرش از مادرزن خود تشکر و قدرداني کند. اين بازيگر 
سپس درباره تحصيلات خود گفت: »من در رشته علوم سياسي 
تحصيل کردم و نتوانستم در رشته هاي ديگري که مورد علاقه ام بود 
قبول شوم. سپس کارگرداني سينما را هم پس از سال ها خواندم.« 
اول  متولد  »من  کرد:  بيان  نيز  و سال خود  درباره سن  نيکخواه 
فروردين 1327 هستم و از بدشانسي  تولدم با عيد نوروز همزمان 
شده و هيچ کس تولد من را يادش نيست که تبريک بگويد. همسرم 
هم يک هديه را هر سال به من مي دهد.«  سپس مهران مديري 
خاطره اي از همکاري اش با نيکخواه در سريال »قهوه تلخ« را براي 
حضار تعريف کرد: »يک روز سر صحنه من بايد تماسي مي گرفتم و 
موبايل همراهم نبود به رضا گفتم تلفنت را بده تا من تماس بگيرم؛ 
يک چيزي از جيبش درآورد و به من داد که اسمش را نمي دانستم 
و هيچي نبود، يعني نه دکمه هايش معلوم بود، نه صفحه اش مشخص 
بود. در همين حال که من فکر کردم رضا دارد با من شوخي مي کند. 
تلفنش زنگ خورد و او نمي دانم چه چيزي را زد و صحبت کرد. آخر 

هم با آن يک عکس گرفتيم که هرچه گشت در گوشي نبود.«

سينما جهان

اما استون 26 ميليون دلاري
درآمدي 26  کسب  با  استون  اما 
ميليون دلاري، پردرآمدترين بازيگر 
زن جهان در سال 2017 شد. به 
گزارش سايت فوربس، بازيگر 2۸ 
بزرگ ترين  »لالالند«  فيلم  ساله 
ستاره هاليوود از نظر کسب درآمد 
در سال 2017 شد. استون اين درآمد را از بازي در فيلم موزيکال 
شد.  هم  اسکار  جايزه  برنده  آن  با  که  آورد  به دست  »لالالند« 
تصويري که او از شخصيت ميا در اين فيلم ارائه کرده، بازيگري 
الهام بخش و پرشور است که موجب شد تا فيلم درآمدي 445,3 
ميليون دلاري کسب کند. او پس از دريافت اسکار در پشت صحنه 
و  کرده  شرکت  بازيگري  تست هاي  در  سالگي   15 از  گفت 
مي دانست که مي تواند روزي نمايشي تأثيرگذار داشته باشد. او با 
اين فيلم بالاترين دستمزد خود را دريافت کرده است. او موفق شد 
تا با اين درآمد، جنيفر آنيستون را که در مقام دوم جاي گرفته و 
25,5 ميليون دلار کسب کرده است، پشت سر بگذارد. جنيفر 
آنيستون در مکان بعدي بازيگر سريال »دوستان« است که يک دهه 
پس از اين سريال به مدد بازي در فيلم هايي چون »پرندگان زرد« 
در اين فهرست جاي گرفته است. بااين حال، اين بازيگر 4۸ ساله 
بيشتر درآمدش را از تبليغات براي خطوط هوايي امارات کسب 
کرده است. جنيفر لارنس که سال پيش عنوان پردرآمدترين 
بازيگر زن جهان را کسب کرده بود، امسال در مکان سوم جاي 
گرفته است. او با درآمد 24 ميليون دلاري، کمي بيشتر از نصف 
درآمد پارسالش را در سال 2017 کسب کرد و علت آن هم اين 
بود که ديگر فيلم »بازي هاي گرسنگي« از او روي پرده ها جاي 
نداشت. او با تريلر وحشتناک دارن آرونوفسکي با عنوان »مادر!« و 
تبليغات ديور، اين درآمد را کسب کرده است. امسال در اين 
فهرست، زنان بازيگري که درآمدي بالاي 20 ميليون دلار داشتند، 
سه نفر بودند؛ درحالي که سال پيش، چهار نفر به اين حد از درآمد 
اسکارلت  امسال،  بزرگ  غايب  حال،  عين  در  بودند.  رسيده 
جوهانسون بود که با درآمدي کمتر از 11,5 ميليون دلار وارد 
فهرست 10 بازيگر پردرآمد سال نشد. شارليز ترون با درآمد 14 
ميلون دلار، نفر ششم اين فهرست است. او بازيگر فيلم »بلوند 
اتمي« بود. او اکنون پنج سال است که بازيگر فيلم هاي جاسوسي 
است. کيت بلانشت با درآمد 12 ميليون دلار، جوليا رابرتز با درآمد 
12 ميليون دلار و ايمي آدامز با 11,5 ميليون دلار، ديگر زنان 

بازيگر پردرآمد فهرست فوربس را تشکيل مي دهند.

سينما ایــران

وقايع اتفاقيه: يازدهمين شب جشن منتقدان درحالي برگزار شد که حواشي آن، اتمسفر 
اين جشن را در دست گرفته بود. 

يازدهمين جشن منتقدان و نويسندگان سينماي ايران پنجشنبه شب گذشته درحالي 
برگزار شد که صحبت هاي جمشيد مشايخي در ساعات آغازين اين جشن، حواشي 

بسياري را به ارمغان آورد. 
جمشيد مشايخي که سال هاست دغدغه اين را دارد که سينماي ايران نبايد از مسير 
حرفه اي اش خارج شود و دست نااهل ها بيفتد، شب گذشته گفت: من از علي معلم ياد 
گرفتم که حرف هايم را رک و بدون ترس بگويم. من اگر مي دانستم تنها يک هنرپيشه 
براي منتقدان مطرح است، سال ها پيش کار هنرپيشگي را رها کرده بودم و رفته بودم. 
تنها يک هنرپيشه را نشان داده ايد، بقيه نيستند؛ انگار که بقيه اصلا زحمتي براي تئاتر و 
سينما نکشيده اند. فقط يک نفر است که آن موقع ها تنبک مي زد جلوي شهربانو و حالا 

مي آيند خانه اش را فلان مي کنند؛ چرا شما اينها را نمي دانيد؟ 
صحبت هاي جمشيد مشايخي که از سر دلسوزي اش براي سينماي ايران نشأت 
مي گرفت، به مذاق برخي خوش نيامد. افرادي که نتوانستند به جمشيد مشايخي اعتراض 
کنند به صحبت هاي غلامعباس فاضلي، منتقد سينماي ايران اعتراض کردند که در 
حمايت از صحبت هاي جمشيد مشايخي، داستاني از اعتراض عزت الله انتظامي روايت 
کرد؛ داستاني که در آن عزت الله انتظامي به خاطر نقدي منصفانه تلاش کرده بود کار 

فاضلي را زير سؤال ببرد و او را بي سواد بنامد. 

که چون  کرد  اشاره  محمدزاده  نويد  به صحبت هاي  مي توان  اعتراض ها  از جمله 
نمي توانست به جمشيد مشايخي اعتراض کند، در صحبت هايش يقه غلامعباس فاضلي 

را گرفت و به صحبت هاي او اعتراض کرد. 
او اظهار کرد: فکر مي کند هر شخصي يک نامي دارد، ما نمي توانيم پنج دقيقه درباره 
يک آدم صحبت کنيم و آن را با نام بچه سنگلج بشناسيم. وقتي از او سخن مي گوييم، 
مي گوييم آقاي بازيگر، استاد عزت الله انتظامي. ما نمي توانيم بياييم پشت تريبون قرار 
بگيریم و بگوييم به من زنگ زد و گفت من بچه سنگلج هستم. به او 30 سال است که 
بازي هايش درس بازيگري به ما مي دهد. آقاي فاضلي چطور مي توانيد آن قدر گستاخانه 

افتخار کنيد به نقدي که درباره استاد عزت الله انتظامي نوشته ايد. 
شاهسواري،  منوچهر  انتظامي،  عزت الله  درباره  انتقادي  صحبت هاي  خاتمه  در 
مديرعامل خانه سينما روي صحنه حاضر شد و گفت که ما بايد از جوانان سينماي 
کشورمان بياموزيم که به نسل ما عاشقي، احترام و دلبستگي ياد مي دهند و واي بر نسل 

ما که هميشه تنفر مي پراکنيم. 
در ادامه اين مراسم حامد بهداد بحث ديگري را مطرح کرد و آن، نام عباس کيارستمي 
بود. او گفت که چطور است که ما ابوعلي سينا را فرزند کشورمان ايران مي ناميم ولي در 

اين بين نامي از عباس کيارستمي نمي آوريم. 
حامد بهداد در ادامه صحبت هايش بيان کرد: من شخصا از جنگ بيزارم، چه در داخل 
کشورم و چه در خارج از آن. اما اگر برادرپرستي و وطن پرستي معصيت است، من آن 

را دارم. من نمي توانم با بي تفاوتي از کنار تصوير برادر رعنايم، محسن حججي بگذرم، از 
چشمان زيبايش، از آن محاسن بلندش و از آن گردن کشيده اش. جايزه و لحظه بسيار 

ارزشمندي است برايم؛ اين لحظه را تقديم مي کنم به روح پرفتوح محسن حججي. 
در آخر مي توان يازدهمين شب جشن منتقدان و نويسندگان سينماي ايران را شب 

حواشي ناميد زيرا حواشي اين جشن بر تمام اتمسفر آن سايه افکنده بود.

در يازدهمين شب جشن منتقدان، حاشيه ها پررنگ تر از متن اصلي بود
جنگ بي برنده! 

جمشيد مشايخي در غياب عزت الله انتظامي به او تاخت، ديگران خودشان را قاطي ماجرا کردند

در حالي که چند روز پيش، فيلمي از اجراي صحنه اکشن فيلم توسط تام کروز به خبر رسانه ها بدل شد، اکنون 
اعلام شده در اثر اين سانحه، قوزک پاي تام کروز شکسته و توليد فيلم جديد او به تعويق افتاده است. به گزارش 
هاليوود ريپورتر، سانحه اي که سر صحنه فيلمبرداري »مأموريت غيرممکن6« براي تام کروز پيش آمد منجر به 
شکسته شدن قوزک پاي او شد. کمپاني پارامونت با انتشار اعلاميه اي دراين باره نوشت: در جريان توليد جديدترين 
قسمت »مأموريت غيرممکن«، تام کروز در اجراي صحنه هاي اکشن و بدل کاري قوزک پايش را شکست. اين بازيگر 
55 ساله در تعطيلات آخر هفته و شنبه پيش در حال اجراي صحنه اي از فيلم »مأموريت غيرممکن6« در لندن 
دچار سانحه شد. او در حال پريدن از يک پشت بام به پشت بام روبه رو، درحالي که با طناب هاي محافظ حمايت 

مي شد، کمي کوتاه تر از ميزان لازم پريد و با شدت به ديوار ساختماني که بايد روي آن فرود مي آمد، کوبيده شد. 

قوزک پاي تام کروز شکست
محمد مسلمي، کارگردان برنامه تلويزيوني »فيتيله«، از آغاز فصل جديد اين برنامه براي تلويزيون به همراه تغييرات 
در محتوا و شکل ظاهري خبر داد و درعين حال از نبود افراد متخصص در حوزه کودک، انتقاد و اظهار کرد که با نبود 
نگاه جدي به اين حوزه، مرگ کار کودک نزديک تر مي شود. اين کارگردان در گفت وگو با ايسنا درباره جزئيات سري 
جديد برنامه »فيتيله« اظهار کرد: رويکرد سري جديد برنامه »فيتيله« موضوع سلامت، بهداشت شخصي، اجتماعي 
و روحي است. همچنين در فصل جديد، مهدي بصيري تهيه کنندگي برنامه را برعهده دارد و گروه نويسندگان به 
سرپرستي کريم قدسياني، نگارش متن هاي »فيتيله« را برعهده خواهد گرفت. مسلمي گفت: سري جديد »فيتيله« در 
50 قسمت 60 دقيقه اي توليد خواهد شد و در آن تلاش مي شود از لحاظ محتوا و متن قوي تر باشيم و با آيتم ها و 

فضاهاي جديد تلاش مي کنيم متفاوت تر از سري قبل و با ساختار جديدي به روي آنتن برويم.

آغاز فصل جديد »فيتيله اي«ها

گفت وگو با سهراب پورناظري 
به بهانه اجراي کنسرت نمايش »سي« 

در کاخ نياوران

راه »سي« 
کلام شاهنامه
سير فردوسي

شمیم قربانی:  »سهراب پورناظری« شب گذشته جایزه  
انجمن منتقدان سینمای ایران را برای فیلم »رگ خواب« 

با آواز »همایون شجریان« دریافت کرد. ديگر وقتش 
رسيده که این دو هنرمند را وراي موسيقي رديف سنتي 

و آواز دستگاهي ارزيابي کنيم. این دو حالا »سی« را 
در فضای باز کاخ نیاوران روی صحنه دارند؛ اثری که 

تعدادی از برترین هنرمندان عرصه  موسیقی و نمایش  
را همراه خود دارد.  این اثر  بر اساس فضاهاي شاهنامه 
شکل گرفته است و تلفيق موسيقي و تئاتر را توأمان 

دارد. سهراب پورناظري مي تواند با طمأنينه و سر صبر 
به يکي از برترين موسيقي دانان ايراني در سال هاي آتي 
تبديل شود. به بهانه اجراي اين کنسرت نمايش با او به 

گفت وگو نشسته ايم:


